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 عدم ضمان ملتقط:

امانت شرعی    ،زيرا لقطه در نزد ملتقط  مگر در حفاظتش تفريط شود.  ؛مورد ضمان نيست  ،مملوك پيدا شده

 موجب ضمان نيست. ، بدون افراط و تفريط  ،تلف ،به همين علت ؛است

بخلاف آنكه    ؛شخص ممنوع است  ؛در صورتى كه بالغ يا مراهق باشد   ،)لقطه(  اقرب اين است كه از گرفتن آن

 .نمايد دفع خود  از بتواند را مهلكات  اشاو نباشد تا بواسطه  با اىصغيرى بوده كه قوّه

 وجه جواز التقاط عبد بالغ یا مراهق: 
كمک و احسانی   ،التقاط آن  و  هم احتمال تلف است و هم احتمال فرار كردن  ،شدن آنعبد مال است و با گم

 بايد جايز باشد. ،لذا حد اقل، التقاط آن ؛است در حق مالک 

 شرائط ملتقط 

 عقل و بلوغ:
 .در حكم اين است كه التقاط نكرده ؛اگر كودك يا مجنون التقاطی نمود 

شرط »رشد« را نيز    ،البته در كتاب دروس  ؛شرط التقاط نيست  ،آيد كه »رشد«از ظاهر عبارت شهيد اول برمی

 شود.امين محسوب نمی ،امانت شرعی است و انسان سفيه ،زيرا التقاط؛ بيان نموده

نه در امور ديگر   است؛   التصرففقط در مالش ممنوع  ،فرمايد: سفيهداند و می»رشد« را شرط نمی  ،شهيد ثانی

 امر مالی نيست.   ،و التقاط

 حریت: 
بر عبد   ؛البته اگر جان كودكی در خطر باشد  ؛مگر اين كه مالک اذن يا اجازه دهد  ؛التقاط عبد صحيح نيست

 ولی اين از باب التقاط نيست. ؛لازم است كه نجات دهد

(لُقَطة)الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة 

شرایط ملتقط 2جلسه  استاد رفعتی  


